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شود ن کتاب تقدیم میای  

و ھرمز  رمضان شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ای، خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

 کھ   را  کابین  درِ   سھمگین  فشاری  با   باد .بود  شده  مبدل  یخ   و  سنگ  از  پیچیدهدرھم  ایتوده  بھ  دستپایین   در  زمین  .دادمی  نشان   را  نھایی  اوج  بالگرد  سنجارتفاع...
.  شود  متوقف  مرزی  ھایدره  ترینژرف از  یکی  فراز  بر  تا   داد  علامت  خلبان  بھ  غرور  با   الفخری .آورددرمی  لرزه  بھ  بود،  شده   گشوده  اندکی  ژنرال  دستور  بھ
 سیراب  را  خویش  طلبیقدرت  شھوت  ھم  و  بیفکند  زمینی  ناظران  دل  در  را  وحشت  ھم  تا   باشد  آمیزجنون  کردنقربانی  ینئآ  یک  یمثابھ  بھ  اقدام  این  خواست می  او

 فریاد  آنان  بھ  رو   بود،  شده  متورم  گردنش  ھایرگ  کھ  حالی  در  بلند،  صدای  با   و   داد   تکان  را  راستش  دست.  شد  نزدیک  اسرا  بھ  سنگین  ھاییگام  با   ھشام.سازد
  … ھا   …ھا : «کردپر  را  کابین  او  آورتھوع   و  ممتد  ھایخنده .رساندمی  سلام  تو  بھ  ھشام  بگویید  رسیدید،  او  بھ  وقتی!  فرستممی  خمینی  پیش  را  شما   :کشید

  سھ   آن،  یک  در.کردمی  تماشا   را  لحظھ  آخرین  لذت،  از  پر  و  گشادشده  چشمانی  با   الفخری.  شد  رانده  در  یدھانھ  بھ  محافظان   سنگین  لگد  با   اول  نفر  !»…ھا 
 . ..کشید   پایین  برفی  ھایصخره  سمت  بھرا  آنان  پیکرھایسنگین،  یجاذبھ  و  باد  شدید   جریان.  شد  آغاز  آزاد  سقوط .  شدند  رھا   خلأ  دل  بھ  بالگرد  درگاه  از  آنانپیکر

 » پرونده جنایت ژنرال ھشام الفخری«
 حشتناکو  آناتومی یک جنایت

ناصرکاوه:  نویسنده   
کربلائی  علی:  طراح   و گرافیک ، مصنوعی ھوش  
کاوه مھدی:  مجازی  فضای  و رسانھ ،  طرح مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ،  ویراستار  
عاقلی  فاطمھ : پشتیبانی و عمومی روابط   
 )ص(محمد آل و محمد بر صلوات: قیمت
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 مقدمھ: کالبدشکافی یک جنون تاریخی

تحمیلی   ایران  ھشتاد کشور  سالھھشتجنگ  اسلامی  نبود؛ با جمھوری  امتداد مرزھای خاکی  در  نظامی  تنھا یک رویارویی کلاسیک   ،

 آوردگاھی ژرف میان دو تفکر، دو افق وجودی و دو تعریف کاملاً متضاد از کرامت انسانی بود. 

ی اطاعت کورکورانھ، خشونت قرار داشت کھ بر پایھ  ھشتاد کشوربا پشتیبانی  در یک سوی این صحنھ، ماشین نظامی حزب بعث عراق  

 گسیختھ و تحقیر سیستماتیک ھویت انسانی شکل گرفتھ بود.  لجام

 گریِ عاری از اخلاق بودند. ھای شاخصی چون ارتشبد «ھشام صباح الفخری»، تجسم عینی نظامی ویژه مھره فرماندھان بعثی، بھ

الفخری کھ در مدارج نظامی رژیم صدام با اتکا بھ سنگدلی و سرکوب مطلق بھ مدارج عالی رسید، انسانیت را قربانی جنون شھرت، ترفیع 

 ھای درونی خود کرده بود. نظامی و ارضای عقده

ی دانستند و مرگ در راه آرمان را بر زیستن زیر سایھ در سوی دیگر، جوانان و رزمندگانی ایستاده بودند کھ نبرد را امتداد تکلیف الھی می

 دادند.ذلت ترجیح می
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ای ھولناک از پازل جنایات جنگی است کھ در خاطرات خود افسران دیزه، تکھی پرتاب اسیران ایرانی از بالگرد بر فراز ارتفاعات قلعھواقعھ

 و اسناد ارتش عراق ثبت شده است.

بستھ بھ ای است کھ استبداد با تمام ابزار کشتار خود در برابر سکوت معنادار و مقاومت روحی چند انسان دست این رخداد، نمایانگر نقطھ 

تواند اسیران مؤمن را بھ ابزار تحقیر تبدیل کند، خشم خود را بھ وقتی الفخری متوجھ شد شکنجھ، تھدید و حتی مرگ نمی رسد.  بست میبن

 ترین شکل ممکن تخلیھ کرد.  شنیع

ی جنایتکارانی برداشتھ  ی تاریخ، تا نقاب از چھره بازآفرینی این واقعھ در قالب ادبیات روایی، تلاشی است برای ثبت مستند حقیقت در حافظھ

پیمان ورشوی شرقی    ،زمانو شوروی و پیمانھای نظامی آن    آمریکا  المللی ھای بینو حمایت   عراب مرتجع  ا  ھا با دلارھای نفتیشود کھ سال 

 ترین جنایات بشری را در سکوت مجامع جھانی مرتکب شدند.  ، فجیعو پیمان ناتوی غربی

 ھای سخت زاگرس جاودانھ شد. ای است کھ بر فراز صخره این روایت، بازخوانی شجاعت مظلومانھ 
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 فصل اول: اتاق بازجویی و دیوار سکوت 

 داد.  دیزه بوی خون کھنھ، رطوبت و بوی تند تنباکوی مرغوب میھوای درون اتاق بازجویی مقر قلعھ 

ھای مخصوص شھر  ھای عملیاتی و ظروف کریستال خوراکیژنرال ھشام صباح الفخری پشت میز چوبی بزرگی نشستھ بود کھ با نقشھ

ھای پرپشتش را پاک  ی سبیلاش را با طمأنینھ تمام کرده بود و با دستمالی سفید گوشھبارگی روزانھاو تازه شکم  موصل پوشیده شده بود.

 ھای بازجویی انباشتھ شده بود.  سو، پروندهروی میز، زیر نور لامپ کم  کرد.می

آمد،  آلود بھ سروان نگھبان خیره شد. با صدایی کھ از تھ گلو بالا میاش را محکم کرد و با نگاھی غضبھشام با حرکتی دستکش چرمی 

 «آن سھ ایرانی را پیش من بیاورید!» فریاد زد:  

خراشی باز شد و سھ رزمنده ھای خستھ بر کف سیمانی راھرو شنیده شد. در فلزی با صدای گوش چند لحظھ بعد، صدای کشیده شدن پوتین

 ھای زبر بستھ شده بود، وارد اتاق شدند. ھایشان با طناب ایرانی در حالی کھ دست 

 آلود بود.  ھای قبلی تیره و خونھایشان از گردوغبار میدان نبرد و جراحات بازجوییچاک و صورت ھا چاکشان از ترکشھای خاکیلباس 
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 رفت. ی درونی فرمانده بعثی را نشانھ میھایشان برقی از آرامش داشت کھ مستقیماً کینھھا، چشماما در میان آن زخم

متری صورت نفر اول ایستاد. انتظار داشت التماس را در مردمک  ھشام از پشت میز بلند شد. قامت سنگین خود را جلو کشید و در چند سانتی

«بھ خمینی فحش بدھید تا زنده  آمیز گفت:  داد. با لحنی آمرانھ و توھینی او را تسکین میھای او ببیند؛ التماسی کھ ھمیشھ خوی درندهچشم

شان از روی    شان اندکی بالا آمد و نگاه  یک از آن سھ جوان حتی پلک نزدند. سرھایھیچ  سکوت سنگینی اتاق را فرا گرفت.  بمانید!»

 اش در برابر چشمانشان وجود خارجی نداشت. ھای ژنرال رد شد، گویی او و تمام ھیبت پوشالی شانھ

ھای  اش را بالا برد و چندین سیلی پیاپی و سھمگین بر چھره ور شد. دست چرمی خشم مثل آتشی زیر خاکستر در چشمان الفخری شعلھ 

زد و صورتش از  نفس می آنان نواخت. صدای برخورد دست با پوست زخمی و تکان خوردن سرھا در اتاق پیچید. ھشام در حالی کھ نفس 

اما پاسخی جز صلابت و سکوت دریافت نکرد. او کھ خود را مظھر    اید؟»فرط غیظ گلگون شده بود، فریاد زد: «چرا؟ چرا؟ چرا لال شده 

«اینقدرت مطلق می داد:  دستور  بھ محافظانش  و  با غضب چرخید  کرد.  احساس حقارت  این سکوت  برابر  در  بھ سمت دانست،  را  ھا 

 شان را بھ چشم خود ببینند.»  خواھم پایانکوپتر ببرید! می ھلی 
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 ھا ھا بر فراز قلھفصل دوم: صفیر ملخ

 درخشید.  ی باز پایگاه زیر نور سرد خورشید کوھستان میمحوطھ

 کرد.  ھای چرخان خود گردوخاک غلیظی بھ ھوا پرتاب میبالگرد میل ارتش عراق با پره 

ھای الفخری با  بستھ را بھ سمت درِ کشویی بالگرد راندند. پوتینسربازان مسلح گارد با ھل دادن و ضربات قنداق تفنگ، سھ اسیر دست

 ھا نشست و او وارد کابین شد.  ای حاکی از نمایش غرور روی پلھ طمأنینھ

وقفھ بھ سمت سینھ و سر اسرا ھای کلاشنیکف را بیای کھ پیوستھ در خدمتش بودند، لولھشدهاش، ھمان جوانان گماشتھمحافظان شخصی

 نشانھ رفتھ بودند.

بانی  ھای انفرادی و سنگرھای دیده دیزه، کانال ھای بتنی قلعھبالگرد با تکانی سنگین از زمین کنده شد. با اوج گرفتن پرنده آھنی، ساختمان 

ھایی کرد؛ صخره ای مرز ایران و عراق خودنمایی می ھای تیغھھای ناھموار و قلھ ھای گرد بالگرد، دامنھ تر شدند. از دریچھکوچک و کوچک 

 کشید. ان زوزه می  ھایشلای شکاف ھای عمودی کھ حتی باد نیز در لابھ ھایی با شیبسر بھ فلک کشیده و دره 
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 داد کلمات بھ آسانی شنیده شوند، اما نفرت و کینھ نیازی بھ کلام نداشت.خراش موتور بالگرد و صدای باد اجازه نمیصدای گوش

کشید. سرخی چشمانش از ترکیب الکل و خشم،  اش را سر میھشام روی صندلی چرمی مخصوص خود لم داده بود و فلاسک مشروب الکلی

 نگریست کھ در کف فلزی بالگرد نشستھ بودند.  کرد. او بھ آن سھ جوان میتر میاش را ھولناکچھره

شد، ھیچ اثری از رعشھ یا تسلیم در اندام ای کھ از درزھای باز کابین داخل میھای شدید پرواز در ارتفاع و سوز سرمای گزندهعلیرغم تکان

 خورد؛ ذکری نامرئی اما استوار در جریان بود.ھا بھ آرامی تکان میھای یکی از آنشد. لب ھا دیده نمیآن

شده از پوزخند بھ سمت اسرا  ای کجدارنده سقف بند کرد. با چھره ی نگھالفخری برای اثبات تفوق خود، از جا برخاست و دستش را بھ میلھ

ھا تنھا رسد و مرگ و زندگی این انسانوچرای اوست؛ جایی کھ دست ھیچ نیرویی بھ او نمیچونکرد آسمان قلمرو بیخم شد. او احساس می

 ی انگشت او بستھ است.  بھ اشاره 

 شد.الرأس کوھستان نزدیک می گرفت و بھ بالاترین سقف پروازی خود بر فراز خطبالگرد لحظھ بھ لحظھ ارتفاع می 
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 بازگشتھای ژنرال و پرواز بیفصل سوم: خنده

 داد.سنج بالگرد اوج نھایی را نشان میارتفاع

 پیچیده از سنگ و یخ مبدل شده بود.ای درھمدست بھ تودهزمین در پایین 

 آورد.  باد با فشاری سھمگین درِ کابین را کھ بھ دستور ژنرال اندکی گشوده شده بود، بھ لرزه درمی  

ی یک آیین خواست این اقدام بھ مثابھاو می ھای مرزی متوقف شود.  ترین دره الفخری با غرور بھ خلبان علامت داد تا بر فراز یکی از ژرف 

 طلبی خویش را سیراب سازد. آمیز باشد تا ھم وحشت را در دل ناظران زمینی بیفکند و ھم شھوت قدرت کردن جنونقربانی

ھای گردنش متورم شده بود، رو  ھایی سنگین بھ اسرا نزدیک شد. دست راستش را تکان داد و با صدای بلند، در حالی کھ رگ ھشام با گام 

 رساند!»  وقتی بھ او رسیدید، بگویید ھشام بھ تو سلام می فرستم!«شما را پیش خمینی می بھ آنان فریاد کشید:  

 آور او کابین را پر کرد: «ھا… ھا… ھا…!» ھای ممتد و تھوعخنده 
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شان بھ   ی او را ھمراھی کردند. اما اسیران ایرانی حتی سر خود را نچرخاندند؛ نگاهمحافظانش نیز با لبخندھایی چاپلوسانھ و مصنوعی قھقھ

 آسمانِ فراتر از بالگرد دوختھ شده بود، جایی دور از دسترس ستمگر. 

رحمی بھ سمت درگاه باز ھلیکوپتر  شده را با بیای خشن بھ نیروھای گارد فرمان حرکت داد. سربازان بعثی، پیکرھای بستھژنرال با اشاره 

 ناپذیری در رفتارشان تا آخرین ثانیھ حفظ شد. کشیدند. مقاومت جسمانی اسرا در برابر چندین سرباز مسلح ناممکن بود، اما وقار و تسلیم

 کرد. ی در رانده شد. الفخری با چشمانی گشادشده و پر از لذت، آخرین لحظھ را تماشا مینفر اول با لگد سنگین محافظان بھ دھانھ 

ی سنگین، پیکرھای آنان در یک آن، سھ پیکر مطھر از درگاه بالگرد بھ دل خلأ رھا شدند. سقوط آزاد آغاز شد. جریان شدید باد و جاذبھ 

 تر کشید.  ھای برفی و سنگیِ چند صد متر پایینرا بھ سمت صخره 

ی این پرتاب، خود را در اوج اقتدار و ارضای روحی  ی پنجره بھ پایین خیره شده بود و در ھر ثانیھشده بر لبھھای ستونالفخری با دست

 شود.پیشھ متولد می دید؛ لذتی شیطانی کھ فقط در مغزھای بیمار و جنایتمی 
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 ھای ناظر ھای خونین و چشمفصل چھارم: صخره

ھا نفر از سربازان پادگان و اھالی بومی منطقھ ایستاده بودند و ھلیکوپتر فرمانده را دیزه، دهھا و در معابر منتھی بھ قلعھی کوھپایھدر دامنھ

رسیدند، اما بھ سرعت شتاب  ھایی کوچک بھ نظر میھای سیاھی کھ از دل پرنده آھنی جدا شدند، در ابتدا شبیھ بستھکردند. نقطھ تماشا می 

 ترین صفحات جنگ بودند؛ جنایتی آشکار در برابر دیدگان زمین و آسمان.زده شاھد یکی از سیاهگرفتند. اھالی با چشمانی وحشت 

ھای بالادست چنان  ی اول بر صخره برخورد کرد. ضربھ   شیز ت ھای  ھای عمودی و نوک قلھ آور بھ دیواره پیکر اسیران با سرعتی سرسام 

   کرد. ی دیگر پرتاب می ای بھ نقطھ ھایی غلتان از نقطھ مھیب بود کھ آنان را چون گوی

شد و  ھا در میان شیارھای سنگی جدا می کشید. سرھا و دست ھای تیز خارا، بخشی از جسمشان را در کام خود می ھر بار برخورد با سنگ

 شد. ھا نقاشی می ھا و خاکستری صخره رد سرخی از خون پاکشان بر سفیدی برف 

 کرد. الفخری از ارتفاع بالا با دوربینی چشمی تمام جزئیات این فاجعھ را دنبال می

 نشست. دید و لبخندی پھن بر صورتش می ھای تیز سنگ را می ھا بر لبھ قطعھ شدن بدنی قطعھاو صحنھ 
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رفت کھ بھ او احساس تسلط در ساختار روانی او، کشتن اسیر دیگر یک تاکتیک نظامی نبود، بلکھ یک نمایش ھنریِ دگرآزارانھ بھ شمار می 

 بخشید.بر مرگ و زندگی می 

در این میان، یکی از افسران جوان حاضر در بالگرد کھ دوربین دیگری در دست داشت، با صدایی لرزان و ناپایدار گفت: «قربان! انگار  

 خورد… شاید ھنوز زنده باشد!»  ھا در انتھای دره تکان می یکی از آن 

 ای کھنھ فریاد زد:  آلود و پر از تحقیر بھ افسر انداخت و با قاطعیتی برآمده از کینھالفخری دوربین را پایین آورد، نگاھی غضب 

 «بھ ھیچ وجھ!  

 امکان ندارد!  

ای از ام و ھیچ جنبندهزیرا در ھر درگیری، تعداد زیادی از اسیران ایرانی را از ھمین ارتفاع بھ پایین انداختھ  اند. من مطمئن ھستم کھ مرده 

 برد!» این سقوط جان بھ در نمی 
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 ھای مکرر پایان؛ آماری از جنایتفصل پنجم: قساوت بی

ی سیاه ھشام صباح الفخری نبود؛ بلکھ بخشی از یک روشِ  ی استثنایی در کارنامھ دیزه یک حادثھ پرتاب اسیران از بالگرد بر فراز قلعھ

 یافتھ بود.رفتاری دائمی و سازمان

در ساختار   تثبیت موقعیت خود  برای  ابزاری  بھ عنوان  را  جنایت  تھاجم سراسری،  نخستین روزھای  از  اھل موصل،  بعثی  ژنرال  این 

زرھی و چھ بعدتر در مسند فرماندھی سپاه چھارم، کشتار اسرا    ۱۰فرماندھی ارتش عراق برگزیده بود. او چھ در دوران فرماندھی لشکر  

 کرد. ی قوای خود قلمداد می ی افتخار و ابزار تقویت روحیھرا مایھ 

ثبت میخاطرات  نشان  نظامیان عراقی  توسط  می شده  دستور  بالگردھا  خلبانان  بھ  بارھا  الفخری  کھ  حتی  داد ستوندھد  یا  اسیران  ھای 

 ھا در حال انتقال بودند، از آسمان بھ رگبار مسلسل ببندند. ھا یا دشت مجروحان ایرانی را کھ در بیابان

ای تیرباران ترین محاکمھپایان بود کھ مرزبانان، روستاییان مناطق مرزی و اسرای غیرنظامی را نیز بدون کوچکقساوت او چنان بی

 اش جان سالم بھ در برده باشد. ھای کلت کمری تر اسیری وجود داشت کھ در مواجھھ مستقیم با شخص او، بدون اصابت گلولھکم کرد. می 
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 خو تنھا متوجھ ایرانیان نبود؛ او بھ ریختن خون سربازان و ھموطنان خود نیز شھوت داشت.این روحیھ درنده

جنایت ھولناک او در ورزشگاه فوتبال شھر العماره پس از عملیات بدر، گواھی تاریخی بر این جنون مھارناپذیر است؛ جایی کھ او در کنار  

دار فراری عراقی را صادر کرد تا  سرباز و درجھ  ۴۰۰جمعی بیش از سرتیپ ثابت سلطان روی صندلی راحتی لم داد و دستور اعدام دستھ 

 خاک زمین ورزشگاه بھ خون آنان آغشتھ شود و سکوھای پر از تماشاگران محلی از وحشت بھ لرزه درآید. 

 ترین بھایی نداشت.ھا کمدر تفکر نظامی الفخری، حیات انسان

او با تلفیقی از بدمستی، قساوت غریزی و سرسپردگی مطلق بھ حزب بعث، ماشین کشتاری بھ راه انداختھ بود کھ در آن ھرگونھ مقاومت  

 شد. ھا پاسخ داده میترین روش اخلاقی، دینی یا ملی با وحشیانھ

ھا بر ساختار نظامی رژیم ای بود کھ سال ای از ھمین شیوه زیست جنایتکارانھ دیزه، چکیده سقوط سھ اسیر ایرانی از فراز کوھستان قلعھ 

 بعث سایھ انداختھ بود. 
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 فصل ششم: فروپاشی در اوج توھم قدرت 

 ھای متکبر بغداد چرخید.  ھا گذشت و چرخ روزگار با سرعتی ویرانگر برای ژنرال سال

ای قدرت  دانست، سرانجام شاھد فروریختن کاخ شیشھھا می ھشام صباح الفخری کھ روزگاری خود را در بلندای آسمان خدای جان انسان

 بعث شد.  

اش با فروپاشی ارتش پوشالی عراق دود شده  ناپذیری، الفخری کھ تمام اعتبار و توھم شکست۲۰۰۳با سرنگونی رژیم صدام در سال  

 بود، بھ کشوری دیگر گریخت و در حلب سوریھ پناھنده شد. 

 انگیز از عدالت روزگار بود. ھای پایانی عمر این جنایتکار، تصویری رقتسال 

ھای مزمن قلبی، فلج جسمی و گذراند، در غربت و انزوا، گرفتار بیماری ھا روزگار می او کھ روزگاری با غارت اموال و برپایی عشرتکده 

لرزید و دیگر توان اکنون از شدت کھولت و بیماری می  ھایی کھ فرمان پرتاب رزمندگان را صادر کرده بود، دستفقر شدید معیشتی شد.  

 داشتن یک لیوان آب را نداشت.نگھ
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 آمد.  پایان بھ سراغش میھای بیای محقر در حلب، کابوسھا در کنج خانھشب 

 کردند.  اش میچشمان نافذ آن سھ اسیر ایرانی کھ در برابر تھدیداتش لب فرو بستھ بودند، در تاریکی اتاق محاکمھ

 شد.  اش تکرار می شدهافتادند، چون عذابی الیم در روان متلاشیھا میھایی کھ بر صخرهدیزه و تصویر بدنھای قلعھی باد در درهصدای زوزه

 ژنرال فھمیده بود کھ پیروز آن ماجرا ھرگز او نبوده است؛ او در ھمان روز، انسانیت خود را از ھلیکوپتر بھ پایین پرتاب کرده بود.

ونشان در  نام، این نماد قساوت بعثی در گمنامی و ذلت مطلق در دمشق بھ ھلاکت رسید و در قبری بی۲۰۰۸سرانجام در ماه رمضان سال  

 حلب بھ خاک سپرده شد.  

 ی الھی نجات دھد. ھیچ نشان افتخاری، ھیچ مدال شجاعتی و ھیچ ترفیع نظامی نتوانست او را از داوری تاریخ و محکمھ 

 ی او بستھ شد، در حالی کھ نامش تا ابد در ردیف منفورترین جنایتکاران جنگی تاریخ معاصر ثبت گردید. پرونده 
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 مؤخره: جاودانگی ایمان در برابر زوال استبداد 

 ھای تغییرناپذیر تاریخ است.  ی سنت ی گمنام ایرانی، بازخوانی دوبارهپایان ماجرای ھشام صباح الفخری و سھ رزمنده

شوند و جز لعنت و  ھای موقت دنیوی و تفرعن مادی ھستند، سرانجام در گرداب زمان محو میستمگرانی کھ متکی بر ابزار کشتار، جایگاه

 گذارند.  نفرت ابدی اثری از خود بر جای نمی

کنند، بھ ترین شرایط شکنجھ و اسارت سر خم نمیھای الھی در سخت در مقابل، آنان کھ با تکیھ بر ایمان، عزت نفس و وفاداری بھ آرمان

 نمایند.ھای جاودانگی صعود میقلھ

ھا سقوط کردند، با خون مطھر خود سندی انکارناپذیر از  دیزه بھ فرمان ژنرال سرمست بعثی بھ قعر دره آن سھ سربازی کھ در آسمان قلعھ

 حقانیت و مظلومیت یک ملت را امضا نمودند.  

ھایی تنھا نماد شکست نبود، بلکھ اوج عروج و پرواز روحی انسانھای زاگرس نھ ی آنان بر صخره شدهسرھای بریده و پیکرھای متلاشی

 بود کھ زنجیرھای اسارت خاکی را گسستند. 
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 آنان بھ شھادت رسیدند تا ثابت کنند کھ نیروی اراده و ایمان ھمواره بر برندگی شمشیر و قساوت استبداد چیره خواھد شد.  

ثبت این اوراق از تاریخ و بازخوانی خاطرات افسران دشمن، تنھا یک روایت دراماتیک نیست؛ بلکھ ادای دینی بھ حقیقت و پاسداری از  

 میراث پایداری است. 

بی  شھیدان  آن  یاد  کھ  حالی  در  است،  مترادف  جنایت جنگی  و  رذالت  خیانت،  با  امروز  الفخری  ھشام  ھمھنام  و  در  نام  کھ  دلاورانی  ی 

ھای آینده در مسیر مقاومت و استکبارستیزی خاکریزھای غرب و جنوب در برابر ھجوم بعثیان ایستادگی کردند، چراغ راھی برای نسل 

 خواھد بود.

 دیزه تا ھمیشھ تاریخ گواه خواھند داد کھ چگونھ خون بر شمشیر پیروز شد و حقیقت بر تاریکی غلبھ یافت.ھای قلعھصخره  
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 »ھشام صباح الفخری ژنرال از زبان ، « جنایت در آسمانداستانی  رمان  

  ی لبھ  وزید،می   شمال  ھایکوه   از  کھ  سردی  بادِ .  کدر   و  رحمبی  سنگین،  بود؛  مذاب   سربِ   رنگِ  بھ  لعنتی،  بعدازظھرِ   آن  در  »دیزهقلعھ«  آسمانِ 

  نقاشیِ   یک  مثل  زمین   پایین،   آن.  کردممی  نگاه  پایین  بھ  و  بودم  داده  تکیھ  ھلیکوپتر  بازِ   درِ   یلبھ   بھ  را   دستانم.  دادمی  تکان  را   امنظامی  کلاهِ 

 .بود چسبانده ھم بھ دوباره و کرده  خرد خشم، یلحظھ یک در را جغرافیا این ھم خدا گویی رسید؛ می  نظر بھ تکھتکھ و جانبی

 

  محض  واقعیتِ   سرِ   از   بلکھ  غرور،  سرِ   از   نھ  را  این.  کردممی   خدایی  ناآرام،  زمینِ تکھ   این  در  کھ  بودم  ایفرمانده   الفخری،  صباح  ھشام  من،

 حقیر   موجودِ   سھ  آن  و .  گویدمی   »نھ«  کھ  چیزی  ھر  حذفِ   تواناییِ   یعنی  قدرت  بود،  شده  ترسیم  خون  با  مرزھایش  کھ   کشوری  در .  گفتممی 

 سویِ   از   کھ  جنونی  ھمان  مظھرِ   بودند؛  »نھ«  ھمان  مظھرِ   بودند،  نشستھ  افتادهپایین  سرھای  و   بستھ  ھایدست  با  ھلیکوپتر،  عقبِ   در  حالا  کھ

 .بود  کرده  آشفتھ  را بعث آرامشِ  شرقی، مرزھای 

 

 شان،   ھایسلاح .  بودند زده حلقھ  نفر  سھ   آن  دورِ   سنگی،  ھایچھره  و  خوردهواکس  ھایپوتین با  ویژه،   گاردِ   وفادارِ   ھایسگ   ھمان  سربازانم،

 .بود شده قفل اسرا  ھایشقیقھ روی وقفھبی  روسی، ھایکلاشنیکف ھمان
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 خشکیده،   خونی  زیرِ   صورتش  کھ  ھاآن   از  یکی  بھ .  لرزاند می  را   مغزم  و   شکافتمی   را  ھوا  ھلیکوپتر،  ھایملخ   صدای.  چرخیدم  شان  سمت  بھ

 . شدم نزدیک  رسید،می  نظر  بھ خستھ و  زخمی

 

 .بود  پیروزی ھایِ نت  من، برای  کھ بویی کردم؛می  حس دشمن  از  ھمیشھ کھ بویی. دادندمی  ترس و خاک کھنھ، عرقِ  بوی

 »   !بدھید فحش خمینی  بھ« : شود شنیده موتورھا غرشِ  میان از تا کردم بلند را صدایم

 . ببینم  را شان پاھای لرزشِ  داشتم انتظار. شدند خارج  دھانم از  تیر مثل کلمات 

 

 .  بودم شنیده  بار ھزاران کھ طورھمان بشنوم، را  غرورشان شکستنِ  صدایِ  داشتم انتظار

 .ایستادند فقط. نکردند کاریھیچ ھاآن اما

 

 .باشند شده سنگ کھ  انگار 

 .  باشد  کرده کمانھ  و  خورده شانعقیده  ضخیمِ  پوستِ  بھ  من، کلماتِ  کھ  انگار 

 .بود گلولھ از  ترکاری  ایضربھ  سکوتشان،
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 آنقدر  ضربھ.  زدم  اول  نفرِ   صورتِ   بھ  ایسیلی  ام،چرمی  ھایدستکش  با  قدرت،  تمامِ   با  و  شدم  بلند.  شد  جاری  ھایمرگ   در  اسید  مثل  خشم،

 لبش   یگوشھ  از  خون.  پیچید  بستھ  فضایِ   در  جمجمھ  استخوانِ "ِ  تلق"  صدایِ .  کرد  برخورد  ھلیکوپتر  فلزیِ   یدیواره  بھ  سرش   کھ  بود  محکم

 .نکرد نالھ حتی اما شد، جاری

 

 .کوبیدم اشسینھ بھ را  دستم . زدم  فریاد » چرا؟ چرا؟   چرا؟«

 » ندارد؟ ارزشی  برایتان زندگی  مگر بمانید؟  زنده   خواھیدنمی  مگر  اید؟شده  لال   چرا«

 

.  کردندمی  نگاه  روحم  فاسدِ   و  سیاه  اعماقِ   بھ  من،  چشمانِ   میانِ   از   داشتند  انگار  پایان،بی   و  عمیق  سیاھیِ   آن  چشمانش،.  کرد  نگاھم  فقط  او

 ھشام   بھ  توانست می   نفر  یک  کھ  بود  توھینی  بدترین  این،  و.  درنده  حیوانِ   یک  بھ  آزاد  انسانِ   یک  ترحمِ .  بود  ترحم  نبود؛   زاریبی  نگاھش

 .بکند الفخری

 

  سربازِ   بھ  سرباز   یک  یھدیھ   گلولھ.  بود  حیف  ھاآن   برای  گلولھ   نھ،  اما.  داشت  قرار  امطلایی  تیرِ ھفت   کھ  جایی  بردم،  کمرم  سمتِ   بھ   را  دستم

 .شدمی   کنده ریشھ  از  باید کھ بودند مسموم ایدئولوژیِ  یک  از  بخشی ھااین نبودند؛ سرباز ھااین.  است دیگر 
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 :  دادم دستور خلبان بھ

 »   .بکشند نفس نتوانند ھم ابرھا  کھ جایی تا! بگیر اوج«

 

 . کرد رفتن بالا بھ شروع  و لرزید ھلیکوپتر

 .پیچید ھایم گوش  در ھوا فشارِ  

 . شدمی دیده خاک  مشت  یک  اندازه بھ پایمان، زیرِ   در »دیزهقلعھ« روستای کھ جایی تا رفتیم،  بالاتر و بالا 

 .  کردندمی تماشا و بودند گرفتھ بالا را  سرشان است، بعث  ارتشِ  قدرتِ  نمایشِ  ھم باز کردندمی فکر  لابد کھ  روستاییان 

 .چیست  کند، سد  را  کشور این راهِ  کھ کس ھر  سرنوشتِ  بدانند بگذار . کنند تماشا بگذار

 

 .  برگشتم اسرا سمتِ  بھ دوباره کردند،نمی پرواز ھم ھاعقاب  کھ جایی تھی، آسمانِ  میانِ  در

 .بست  نقش لبانم بر لبخندی

 .ترسناک و گرمحاسبھ سرد، کردم؛ می تمرین ھمیشھ کھ لبخندی 
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 .  انداخت طنین کابین در  صدایم و  گفتم »فرستم،می   خمینی پیشِ  را  شما «

 

ً  خودش الفخری،  ھشام بگویید او  بھ«  »   !رساندمی سلام  او  بھ ھشام بگویید او  بھ. فرستاده را  شما مستقیما

 

  من،  از   تقلید  بھ  ھم  سربازانم   از  یکی.  کرد   برخورد   ھادیواره   بھ  و   پیچید   بستھ  فضایِ   در  کھ   ایخنده .  شد  بلند  امخنده   …ھا  … ھا   …ھا

 .نلرزیدند ھم لحظھ   آن در   حتی ھاآن  … اسرا  اما.  زد   لبخندی

 

  کابین   درونِ   بھ  شلاق  مثل  ارتفاعات،  سردِ   بادِ .  کرد   باز  را   ھیدرولیکی  درِ .  کرد  کج  را  ھلیکوپتر  بود،  من  یاشاره  منتظرِ   گویی  کھ  خلبان،

 .بود کرده پیدا ایپریده  رنگِ  خورشید، رحمِ بی  نورِ  در سرباز سھ آن یچھره . شد کم  اکسیژن. آورد ھجوم

 

 .  کرد  ھدایت در  بازِ  یدھانھ  سمتِ  بھ را  او  کھ  زدم  اول  نفر  یسینھ بھ ایضربھ   پوتینم، با و  زدم  فریاد  !»سپارممی خدایتان بھ  را  شما «

 .شدند رانده آسمانی  پرتگاهِ  یلبھ  بھ محافظانم، فشارِ  با ھم، سوم  و  دوم  نفرِ 
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   ثانیھ؟ یک. کردند مکث ایلحظھ 

 .  ثانیھ ده شاید

 .  شد متوقف دنیا لحظھ،  آن در 

 .  زدندمی   فریاد  نھ کردند،می  التماس نھ کھ کردممی  نگاه   انسانی سھ  بھ و  بودم ایستاده  بلند، جایگاهِ  آن  در الفخری،  ھشام من،

 .نگریستندمی   فقط …فقط

 

 .کردند پرتاب  بیرون  را ھاآن سربازانم

 

 .سقوط

 

 .  برد  عقب  بھ  مرا ناگھانی، وزن تغییرِ  خاطرِ  بھ ھلیکوپتر تکانِ 

 . کردم نگاه پایین بھ و  دویدم  باز درِ  سمتِ  بھ  بلافاصلھ

 .  شدند ورغوطھ  آسمان کرانِ بی آبیِ   میانِ  در   سیاه یپارچھ  تکھ سھ مثل  ھاآن  
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 .شدند  ترکوچک و ترکوچک

 

 . ببینم بھتر را صحنھ تا  کردم ریز   را چشمانم

 .افتادندمی ھاآن 

 .  شود پرتاب  عمیق  چاهِ  در کھ  سنگی مثلِ  

 .  گرفت  شکل عجیبی  یمنظره رسیدند، پایمان زیر  بلندِ  سنگیِ  ھایِ قلھ بھ وقتی

 .  کنندمی  برخورد سنگی  دیوارِ  بھ کھ گِل  ھایِ توپ  مثلِ  کھ انسان، مثلِ  نھ  آمدند؛ فرود ھاقلھ نوکِ  روی ھاآن

 .  زدندمی غلت 

 .  دره آن بھ قلھ این  از صخره، آن بھ صخره این از

 .شدمی جدا بدنشان از چیزی خوردند،می  سنگی  برآمدگیِ  بھ کھ بار  ھر

  توانستم نمی  حتی  کھ  بودند  شده   چیزی  بھ  تبدیل  ایرانی،  سھ  این  زاگرس،  تیزِ نوک  ھایِ سنگ   و  زمستان  از  مانده باقی  ھایِ برف   میانِ   در  آنجا، 

 .  کنم توصیفش

 .رفتندمی پایین خورانقلقل کوه شیارِ  در  و شدندمی جدا تن از سرھا آری، … سرھا
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 . نبود توصیف قابل دوید، ھایمرگ  در لحظھ آن  در کھ لذتی

 .  دھدمی نظم اشاراده  اساسِ  بر  را جھان کھ بود خدایی لذتِ  نبود؛ شکارچی لذتِ  این 

 .بودم شکستھ درھم  را ناخواستھ نظمِ  این ھشام، منِ . بودم کرده  برقرار  را نظم من

 

 :  گفت کند، پنھان را  لرزشش کرد می سعی کھ صدایی   با بود، ایستاده  کنارم  کھ ھمراه، افسرھایِ  از  یکی

 »   .باشد  زنده   ھنوز آنان  از  یکی …رسد می  نظر  بھ ! قربان«

 

 »  !وجھ ھیچ بھ. «زد  برق غضب  از چشمانم. چرخیدم سمتش بھ

 

 . آمد بیرون آھنین و  سرد اطمینانی با صدایم

 متخصصِ   من.  امانداختھ   پایین  بھ  ارتفاع  ھمین  از   را  ایرانی اسیرانِ  از  تعدادی   عملیات،  ھر  در  درگیری،  ھر  در   کھ   چرا .  ھستم  مطمئن من«

  برایش  استخوانی  نھ   کند،می   سقوط  ارتفاع  این  از   کسی   وقتی.  خورد نمی   شکست  من  یاراده   برابرِ   در   ھرگز   جاذبھ   قانونِ .  ھستم  کار   این

 » . بماند کالبدش  در بتواند کھ روحی   نھ ماند،می  باقی
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 .خاکستری ھایِ سنگ  رویِ  بر  ناچیزی سرخیِ   جز شدنمی دیده چیزی  دیگر کھ جایی. کردم نگاه پایین بھ

 

 .  رفتم نشانھ پایین سمتِ  بھ را انگشتم و  گفتم افسر  بھ »ببین،«

 .  نکردند قبول  را  ھاآن  ھم ھاکوه  حتی«

 .  انداختند بیرون و   جویدند را  ھا آن  ھاکوه

 .  بایستد الفخری ھشام  قدرتِ  برابرِ  در  صدام،  قدرتِ  برابرِ  در  تواندمی کندمی  فکر کھ است  کسی ھر سرنوشتِ  این

 » .ھستیم شاننابودی شاھدِ  آسمان، ینقطھ   بالاترین در   ما، کھ حالی   در ھستند، زمین ینقطھ ترینپایین در   ھاآن

 

 .  گرفت پیش در را  پایگاه  بھ بازگشت مسیرِ   و  زد دور ھلیکوپتر

 .  دادم  تکیھ امصندلی بھ من

 . بستم را  چشمانم

 .  بود گوشم در   ھاصخره  با ھاآن  برخوردِ  صدایِ  ھنوز

 .جنگ  موسیقیِ .  بود موسیقی  من  برای صدا، این  اما
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 . داشت  نخواھد جنگ ینتیجھ در تأثیری ھیچ کار، این کھ دانستممی  دلم در

 . خورندنمی شکست  انگار ھم، میرندمی وقتی کھ ھاییآدم ھاست؛آدم  این از پر  ایران، کھ دانستممی

 .پوشاندم کاذبی غرورِ   با را آن سریع اما رفت، فرو قلبم در  خنجر مثلِ  ایلحظھ فکر، این 

 

 .  بودم  الفخری ھشام من

 .  بپذیرم  را شکست توانستمنمی  من

 .  خیالاتم  در حتی

 .  کشتممی  بیشتر باید من  پس ماند،می   باقی ھاسنگ  آن  در شانلعنتی  روحِ  آن  اگر مردند،نمی ھاآن  اگر

 .  دادممی  سقوط بیشتر باید

 .کردممی   پاک وجودشان از  را زمین باید

 

 »  .شویم می  نزدیک پایگاه بھ قربان،: «گفت خلبان
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 .  داشت  را  مذاب سربِ   رنگِ  ھمان ھنوز آسمان.  کردم باز را  چشمانم

 .  کردم نگاه دستانم بھ

 . بود شده  بلند ھلیکوپتر پروازِ  در  کھ  غباری از شاید بود، شده  کثیف کمی ھایمدستکش 

 .  کردم تمیز دستمالی  با را  آن 

 . است نیفتاده  اتفاقی  ھیچ کھ انگار 

 .ھاپوتین بستنِ  یا صبحانھ خوردنِ  مثل  بود؛  من روزمرگیِ   از بخشی جنایت، این کھ  انگار 

 

 .  خورد صورتم بھ خنکی  نسیمِ . شدم پیاده نشست، فرودگاه باندِ  روی ھلیکوپتر وقتی

 .بدانند را مأموریت  ینتیجھ تا  بودند منتظر زدند، حلقھ دورم دیگر سربازانِ 

 

 : گفتم  نبود، آن در لرزشی ھیچ کھ لحنی با و کردم نگاه  ھاآن بھ

 »  .بودم داده را قولش کھ طورھمان رفتند، خدایشان  نزدِ  بھ ھاآن. نیستند دیگر نفر  سھ آن«

 



ناصرکاوه  _   جنایت ژنرال ھشام الفخریپرونده      

54 
 
 



ناصرکاوه  _   جنایت ژنرال ھشام الفخریپرونده      

55 
 

 . ترس رویِ   از بلکھ عشق، رویِ   از نھ. شد بلند  سربازان تشویقِ  صدایِ 

 و .  داشت   خواھند  سرنوشتی  چھ  نافرمانی،  ترینکوچک  صورتِ   در  خودشان   داشتند،  سرنوشتی  چنین  اسیر  سھ  آن  اگر   کھ  دانستندمی  ھاآن 

 .بردممی لذت  ترس  این از من،

 

 .  برداشتم قدم فرماندھی ساختمانِ  سمتِ  بھ

 . شدمی  کوبیده زمین  بر پتکی مثلِ  ھایمپوتین صدایِ  داشتم،برمی  پایگاه سفتِ  زمینِ   روی کھ  قدمی ھر

 .  کردم مرور را  سقوط یصحنھ  دوباره   بیمارم، ذھنِ   در 

 .  بارھا و  بارھا 

 .شدن ناپدید حالِ   در …نھایت در و  سقوط،  حالِ   در   پرواز،  حالِ  در  سرباز، سھ آن

 

 فکر،  این. کشیدمی   نفس ھنوز شانیکی  العبور،صعب  ھایِ دره   آن  اعماقِ  در   شاید.  بود  مانده  زنده   شانیکی شاید . بود افسر  آن  با  حق   شاید

  غیرممکن   نھ،  …بیاید  سمتم  بھ  دوباره  و   بردارد  را  سلاحش  شود،  بلند  دوباره  بتواند  ھاآن   از  یکی  اینکھ  تصورِ .  لرزاند  را  تنم  ایلحظھ   برای

 .کنم اشتباه توانستمنمی  من.  کردنمی  اشتباه الفخری  ھشام. بود
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 .  دیدم عجیب چیزِ  یک بودم، شده  خیره  پنجره بھ دست،  در  ویسکی  از گیلاسی با خوابم، اتاقِ  در  وقتی شب، آن  اما

 .  دیدم  نوری بودند، ایستاده دوردست  در سیاه  دیوھایِ  مثلِ  ھاکوه  کھ شب،  تاریکیِ  در 

 .شدمی   ساطع دره  ینقطھ  ترینپایین از انگار  کھ لرزان،  کوچک، نوری

 

 قوه؟چراغ نورِ 

 شمع؟ نورِ  یا 

 

 .زد   تندتر جنگ،  ھایِ سال  در   بار اولین برای قلبم

 .نلرزد  تا  دادم  فشار میز  یلبھ  رویِ   را دستم

 »   .است نبرد  خستگیِ  فقط . «گفتم خودم   بھ »است، توھم«

 

 .  کردم نگاه بیرون بھ دوباره  و کشیدم  سر را گیلاس

 .بود کوھستان ھایِ برف  رویِ  ستارگان  انعکاسِ  فقط شاید. نبود شاید یا. بود آنجا ھنوز نور
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 .شدمی  ظاھر چشمانم  مقابلِ  بود، ترحم  از پر نگاھش  کھ ھمان  ایرانی، سربازِ  آن  صورتِ  شد،می بستھ  کھ چشمانم  اما. بخوابم کردم  سعی

 . بود پرواز  حالِ   در او  نبود؛ سقوط  حالِ   در او  

 .آمدمی   من سمتِ  بھ داشت او  

 

 .  بودند من دادنِ  شکست حالِ  در اسیر، سھ آن کھ فھمیدم  تاریکی، آن در لحظھ،  آن در 

 .  جنگ در   پیروزی با نھ قدرت، با نھ سلاح، با نھ

  ھشامِ   کھ   اینقطھ   ھمان  از  درون،  از   را   من  داشتند  ھاآن .  کردندمی   نفوذ  من   روحِ   بھ  داشتند  شان،  وحشتناک  سقوطِ   آن  با  شان،  مرگ  با   ھاآن

 .کردندمی   تخریب بود، گرفتھ شکل  بعثی ھشامِ  قاتل، ھشامِ  فرمانده،

 

 خودم،   لوکسِ   اتاقِ   در  بزرگ،  یفرمانده   من،  و .  بودند  مانده  زنده  زاگرس،  سنگینِ   سکوتِ   در   باد،  در  ھا،کوه   در  ھاآن .  بودند  نمرده   ھاآن

 .بودند انداختھ من بھ ھلیکوپتر  در قبل، دقایقی  کھ بودم نگاھی ھمان زندانیِ 

 

 » !امنمرده  ھنوز  من! ھستم الفخری ھشام من!امزنده  من« : زدم فریاد .خورد صورتم بھ کوھستان سردِ  ھوایِ . کردم  باز را  پنجره. شدم بلند
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 .بود ھمیشھ  از ترسھمگین کوھستان،  سکوتِ . بازگشت  من بھ و پیچید شب  خالیِ  فضایِ  در  صدا

 

  در   اقتدار،   و   قدرت  تمامِ   با  کھ   من،  یا   بود،   شده   تکھتکھ   شان   جسم   دره، اعماقِ   در  کھ  ھاآن .  شدیم  پیروز  ما   از   یککدام  کھ  ندانستم  شب،  آن

 .یافتمنمی و  گشتممی   آرامش دنبالِ  بھ پیروزی، یقلھ 

 

 یک  سقوطِ .  صدابی   و  ابدی  طولانی،  سقوطی .  کردم  سقوط  کھ   بودم  من  این   شدند،می  پرتاب   پایین  بھ  ھاآن  وقتی  مرگبار،  ارتفاعِ   آن   در   شاید،

  من   ھرگز  کھ   ایبیگانھ  خاکِ   سردِ   بویِ   و  است   خون  گسِ   طعمِ   فقط  افتخاری،  نھ  و  دارد  وجود  قھرمانی   نھ  کھ  جایی  فراموشی،  اعماقِ   بھ  انسان

 .نپذیرفت  را

 

  نگاهِ   آن  کند،  طلوع  خورشید  وقتی  دانستم،می  کھ  چرا.  نشود  صبح  کھ  کردم  دعا  ھمیشھ،  برخلافِ   بار،  این  و  بستم  را  چشمانم.  برگشتم  تخت   بھ

 . است  نشستھ من انتظارِ  بھ کمد، روبرویِ  یآینھ در دوباره سیاه، و عمیق نگاهِ  آن آمیز،ترحم

 من   کھ   انداختمی   این  یادِ   بھ  را   من  کھ   چیزی .  آورد می   خودش  یادِ   بھ  را   الفخری   صباح   ھشام  روز،   آن   از   بعد  کھ  بود  چیزی   تنھا  نگاه،   آن

 .شدم  چھ  و  بودم چھ
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.  آیندمی   بالا  کوه  یقلھ  از   درخشان،  و   سفید  ھاییلباس   با  سرباز،   سھ  آن  کھ  دیدم  خواب  در  اسیر،  سھ  قاتلِ   ھشام،  من،  شب،  آن  انتھایِ   در

 ھا،آن  استوارِ   ھایِ گام   برابرِ   در  ای،گلولھ  ھیچ  بدونِ   خالی،  دستانِ   با  ھلیکوپترم،  در  من،  و .  آمدند می   فقط.  خشم  نھ  داشتند،  سلاح  نھ  ھاآن

 .درآمدم زانو  بھ

 

  گاردِ   یفرمانده   الفخری،  ھشام  من،  و .  داد  رخ  آگاھی  میدانِ   در   کھ  جنگ،  میدانِ   در  نھ  کھ  شکستی.  بود  من  شکستِ   ترینسنگین  شاید  این

 ھیچ   کھ  سکوتی.  بود   کرده  پر  را  امزندگی   تمامِ   حالا   کھ  سکوتی.  بود  سکوت  بگویم،  توانستممی   کھ  چیزی  تنھا  لعنتی،  رویایِ   آن  در  ویژه،

 .بشکند را  آن توانستنمی  اینظامی  دستورِ  ھیچ و  ای،خنده  ھیچ فریادی، 

 

 سربازی   سھ  یادِ   بھ  زاگرس،  ھایِ کوه   بھ   نگاه  بار   ھر  با  کھ  بودم  کسی  من.  نبودم  سابق   ھشامِ   آن  دیگر  من  کرد،  طلوع  خورشید  کھ  فردا

 پایان  بھ  گاهھیچ  کھ  انتقامی.  ھمیشگی  و   مداوم  آرام،  انتقامی  بود؛  ھاآن  انتقامِ   این،  و .  بودند  کرده  تبدیل   جھنم  بھ  برایم  را  آسمان  کھ  افتادممی 

 ھمیشھ   سقوط،  :بودم  فھمیده  من  چون.  کردممی   پرتاب  پایین  بھ  را  بیشتری  اسیرانِ   ارتفاع،  آن  از  دیگر   بارِ   ھزار  من  اگر  حتی  رسید،نمی

  … ھاآن  و   بودم،  کرده  سقوط  کھ  بودم  من.  بود  وارونھ  چیزھمھ  ما،  موردِ   در  اما.  است  ایستاده  کھ  کسی  برایِ   نھ  افتد،می  کھ  است  کسی  برایِ 

 پایان ارادتمند : ناصرکاوه  .کردندمی شروع را  پرواز داشتند تازه  ھاآن
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